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از جامعه چه خبر؟

ثبت دمای ۴۰ درجه در 2 شهر 

کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 

اصفهان با اشاره به تداوم افزایش یک تا سه درجه ای 

دمای هوا از شدت ناپایداری های جوی تا اواخر هفته 

خبر داده و گفته است که بیشینه دمای دو شهرستان 

اصفهان با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد ثبت 

شــد. آســیه آقایی درباره پیش بینی وضعیت جوی 

هوای اســتان اصفهان گفت: »بررســی نقشه های 

هواشناسی بیانگر جوی به نســبت ناپایدار تا اواخر 

هفته روی استان است. بر این اساس وضعیت جوی 

طی این مدت در بیشــتر مناطق اســتان به صورت 

صاف تا قســمتی ابری، گاهی وزش باد به نســبت 

شــدید تا شــدید و تندباد لحظه ای به ویــژه در نیمه 

شرقی و در نواحی مستعد گاهی همراه با گردوخاک 

محلــی و گاهی کاهش دید پیش بینی می شــود.« 

کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 

اصفهان ادامه داد: »وزش باد شــدید به ویژه سقوط 

درختان و اجســام در ارتفاع و آســیب به ســازه های 

موقــت از مخاطرات ســامانه مذکور اســت که باید 

به منظور ایمنی، تدابیر لازم اندیشیده شود.«

کاهش ۱۶ درصدی سرقت

دادســتان تهران جلسه قرارگاه پیشــگیری و مبارزه با 

ســرقت از کاهش ۱۶ درصدی ســرقت از ابتدای سال 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. علی صالحی 

در این باره گفت: »با اقدامات دســتگاه قضا و فراجا در 

زمینه مقابله با سرقت در بازه زمانی ۵۰ روز نخست سال 

جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش 

۱۶ درصدی ســرقت بوده ایــم.« او با بیان اینکه در این 

مدت همچنین کشفیات حوزه سرقت و دستگیری های 

هدفمند به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ ادامه 

داد: »در اجرای طرح مقابله با سارقان قاپ زن و مالخران 

گوشی همراه تعداد ۶۳ نفر در قالب دو باند، شناسایی 

و دســتگیر شــدند که از آن ها بیش از ۵۰۰ دســتگاه 

گوشی همراه کشف شده اســت. همچنین در اجرای 

طرح مقابله با سارقان و مالخران خودرو و لوازم خودرو، 

درمجموع تعداد ۶۸ نفر سارق و مالخر دستگیر و تعداد 

۲۰ دستگاه خودرو، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و هزار و 

۸۲۸ فقره لوازم داخل خودرو کشف شده است.« 

تهرانی های زیر خط فقر مسکن 

مهدی هدایت، مدیرعامل ســازمان نوسازی شهر تهران 

گفته اســت که ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط 

فقر مسکن هستند و در شاخص توان پذیری مسکن اصلاً 

وضع خوبی نداریم که این مسئله نیاز شهر به مسکن سازی 

را تشــدید می کند: »بعد از ابــلاغ طرح تفصیلی جدید، 

به دلیل ایجاد برخی محدودیت ها، تعداد صدور پروانه برای 

واحدهای مسکونی کوچک مقیاس کم شد و صدور پروانه 

به سمت واحد های بزرگتر رفت. این موضوع موجب تولید 

واحدهای مسکونی شد که تناسبی با نیاز عموم خریداران 

نداشــتند، چراکــه واحدهای مازاد مورد بحــث عموماً در 

شمال شهر تهران هستند و برای گروه های هدف مناسب 

نیستند.« او ادامه داد: »بیشتر افزایش جمعیت شهر تهران 

ناشــی از ولادت هاســت که ۷۹ درصد جمعیت را شامل 

می شود و مهاجرت سهم ۲۱ درصدی در افزایش جمعیت 

پایتخت دارد. در استان تهران شهر پردیس بیشترین سهم 

مهاجرپذیــری و شــهر تهران کمترین ســهم از مهاجرت 

را دارد. بنابرایــن بــا درنظر گرفتن ولادت هــا و ازدواج ها و 

طلاق ها، باید گفت که بیشترین نیاز شهر تهران به مسکن 

مربوط به ساکنان اصلی شهر است نه جمعیت مهاجر.« 

هشدار پلیس به یک گروه سنی

رئیــس اداره اجتماعــی پلیــس آگاهی فراجا نســبت به 

کلاهبرداری افراد ســودجو از ســالمندان در هنگام انجام 

کارهــای بانکی به خصوص کار با دســتگاه های خودپرداز 

هشدار داد. به گزارش خبرآنلاین، محمد شریفی با اشاره 

به سوءاستفاده های صورت گرفته در زمان حضور افراد در 

پای دستگاه های عابر بانک گفت: »مرور خبرهایی چون 

دستگیری عوامل سرقت حساب های بانکی سالمندان، 

شــگرد یک ســارق برای کلاهبرداری از افراد بی سواد در 

کنار دســتگاه خودپــرداز، کلاهبرداری از افراد ســالمند، 

دستگیری عوامل سرقت حساب های بانکی سالمندان و... 

نشــان می دهد که افراد شیاد در این روش سعی می کنند 

با بهانه های مختلفی چون کمک کردن یا کار راه انداختن 

به افراد کهنســال آنها را فریب داده و با شــگردهای خاص 

مجرمانه حساب آنان را تخلیه کنند.« او ادامه داد: »برخی 

افراد فرصت طلب منتظر کوچکترین غفلت از افراد به ویژه 

افراد سالمند در حین انجام کارهای بانکی یا برداشت وجه 

هستند. دیده شــده افرادی به بهانه کمک به سالمندانی 

کــه طرز اســتفاده از کارت بانکــی را به خوبی نمی دانند، 

اطلاعات و رمزهای آنها را ســرقت می کننــد و در فرصت 

مناسب بلافاصله اقدام به خالی کردن حساب بانکی آن ها 

کرده یا وجه موجود را به کارت دیگر انتقال می دهند.« 

5 سال انتظار برای ویلچر 

مدیرعامــل انجمن ندای معلولان ایران گفته اســت که 

باید امــکان واردات ویلچر با ارز خارجی برای افراد دارای 

معلولیت هم مثل جانبازان فراهم شود. به گزارش ایلنا، 

محمود کاری درباره مشکلات تهیه ویلچر برای معلولان 

گفت: »معلولان اگر در استفاده از ویلچرهای ایرانی خیلی 

ملاحظه کنند، بیش از دو، ســه سال سالم نمی ماند. از 

طرفی ۵ الی ۶ ســال هم برای گرفتن ویلچر جدید باید 

در نوبت بمانند و اگر معلولان هم ویلچری بخواهند که ۵ 

الی ۶ سال کار کند، قیمتش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان 

است که بودجه و اعتبارات سازمان بهزیستی هم کفاف 

تامین چنین ویلچرهایــی را نمی دهد.« او درباره قیمت 

ویلچر گفــت: »قیمت ویلچر ایرانــی از ۳ تا ۱۵ میلیون 

تومان در بازار وجود دارد. قیمت ویلچرهای برقی نیز بین 

۲۵ میلیون تا ۷۵ میلیون تومان است و قیمت ویلچرهای 

خارجی نیز تا ۱۵۰ میلیون تومان است.«

معافیت سربازان دارای فرزند

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفته اســت که 

کارکنان وظیفه متاهل حین خدمت که واجد شــرایط 

معافیت نیســتند، می تواننــد علاوه بر دو ماه کســر 

خدمــت تأهل، برای فرزند اول، ۳ ماه کســر خدمت و 

برای فرزند دوم، ۴ ماه و برای فرزند ســوم، ۵ ماه کسر 

خدمت بهره مند شــوند. تقــی مهری با بیــان اینکه 

معافیت مشــمولان دارای ۳ فرزند و بیشــتر، از تاریخ 

۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اجرایی شــده اســت، گفت: »تمام 

سربازان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر 

هستند، بدون شرط ســنی و سربازان وظیفه دارای ۳ 

فرزند به شرط داشــتن حداقل ۴۰ سال تمام از انجام 

خدمت دوره ضرورت ســربازی معاف می شــوند.« او 

ادامه داد: »ملاک عمل برای رسیدگی به درخواست 

سربازان وظیفه اعم از ســربازان عادی، امریه، طلاب 

و... سند رسمی ازدواج و شناسنامه پدر و تاییدیه ثبت 

احوال است. یگان های خدمتی پس از بررسی و تایید 

مدارک و مســتندات مربوطه و ثبــت ترخیص آنان در 

سامانه، سربازان واجد شرایط را برای ثبت درخواست 

معافیت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 

)پلیس+۱۰( معرفی می کنند.« 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

اســت. این به آن معناســت که قانــون نه تنها کســانی را که مدعی 

حمایت از آن است، بلکه درواقع به حاشیه رانده ترین آنها را مجازات 

می کند؛ کسانی که نمی توانند هزینه سفر را بپردازند و درنتیجه مجبور 

می شوند خود را در معرض خطر بیشتری قرار دهند. سال گذشته هم 

یک پناهجوی افغان به دلیل اتهام نادرست به قاچاق افراد، ۱۵۹۲۰ 

یورو غرامت دریافت کرد. به گفتــه وکلای این پناهجو، او بیش از دو 

سال از حکم ۵۰ سال زندان را گذرانده بود، چون به عنوان فردی که 

کشــتی را هدایت می کرد، دستگیر شد ولی مقصران واقعی قایق را 

خیلی زودتر رها کرده و رفته بودند.

براساس داده های منتشرشده توسط وزارت حفاظت از شهروندان 

یونان، افرادی که به دلیل قاچاق زندانی شده اند، اکنون ۲۰ درصد از 

جمعیت زندانیان یونان را تشکیل می دهند و تا فوریه ۲۰۲۳ بیش از 

دو هزار نفر در زندان های یونان بوده اند. 

فعــالان و وکلا ادعا می کنند افــرادی که متهم بــه قاچاق اند از 

همان ابتدا مجرم شناخته و براساس شواهد ناچیز محکوم می شوند. 

دیمیتریس چولیس، وکیل پروژه حقوقی حقوق بشر در جزیره یونانی 

ساموس، می گوید که اکثر کسانی که متهم به قاچاق اند تا روزی که 

به دادگاه مراجعه می کنند، به حمایت قانونی دسترسی ندارند و وکیل 

عمومی تعیین شده فقط اندکی قبل از محاکمه پرونده آنها را ملاقات 
می کند.

یوســف مولایی، وکیــل و حقوقدان حقــوق بین الملــل، اما به 

هم میهن می گوید ایــن وظیفه وزارت امورخارجه اســت که پرونده 

ایرانیانی را که اینگونه به زندان های خارج از کشور می افتند، پیگیری 

کند: »خانــواده این افراد باید وکیل بگیرند و از طریق ســفارت ها و 

کنسولگری های ایران خواهان کمک در پرونده هایشان باشند.« او 

می گوید: »خانواده ها به تنهایی در این پرونده ها به جایی نمی رسند 

و باید حمایت های دولتی پشت آنها باشد تا بتوانند به جوابی برسند. 

معمولاً قوانین موجود بین المللی در این باره درباره پناهجویان عمل 

نمی شود و نیاز به اقدامات دیپلماتیک در این زمینه است.« 

ماجرای آن ۱2 نفر  �

باران می آمد، ابرها اخم هایشان درهم رفته و می باریدند. دو لیدر 

عراقی نمی گذاشــتند آتش به پا شــود برای گرم کردن. بهنام با آنها 

دعوایشــان شــد و آتش زد به برگ های نیمه خیس زیر درخت های 

جنگل های بلغارســتان. فردای آن شــب، وقتی سپیده طلوع کرد، 

آن ۱۲ نفر، آن ۱۲ نفر سرگردان در میان درخت ها، دیدند رسیده اند 

کنــار جاده ای که آن  طرفش رســتورانی جاده ای غذایــی دارد برای 

خوردن. اما فقط نگاه بود و نتوانســتن. گرســنگی چیره شده بود. 

ماشــین ها یک به یک رد می شدند و چشــم ها منتظر آمدن »آنها«؛ 

آنهایی که قرار بود بیایند و این در راه ماندگان تشنه، گرسنه و خسته 

را ببرند به ســرزمین موعود. یک شب دیگر هم گذشت، قاچاقبرها 

نقطه دیگری دادند و آنها باید سه ساعت دیگر راه می رفتند، نرفتند. 

همان جا ماندند، عراقی های جمع گفتند یا می آیند و ما را می برند یا 

دیگر توانی نمانده برای حتی ۱۰۰ قدم پیاده رفتن. گفتند می رویم 

به همان رستوران و چیزی می خوریم. فوقش می آیند و می گیرنمان. 

هرچه باداباد. عراقی ها، سوری ها و ایرانی ها دل به دریا زده، پایشان 

را به جاده گذاشــته و نگذاشته، مأموران از راه رسیدند. مأموران بلغارِ 

کمین کــرده در پی آمدگانِ »غیرقانونی«. بهنام و دوســت دیگرش 

اما توانســتند فرار کنند و دوباره بزنند به دل جنگل. زیاد دور نشده 

بودند که گفتند برگردیم ببینیم ســر بقیه چه بلایــی آمد. به جاده 

نرســیده بودند کــه داد بهنام جنــگل را گرفت و صدای زوزه ســگ 

مأمورهای بلغار که پایش را گرفته بود. گیر افتادند: »اسیرمان کردند. 

تمام پول هایمان، گوشی هایمان، ساعت هایمان و هرچه داشتیم و 
نداشتیم را گرفتند.« 

بهنام این ها را به »هم میهن« می گوید؛ از لحظه های وحشــت و 

ناامیدی و درماندگی: »اگر می فهمیدند چیزی قایم کرده ایم آنچنان 

کتــک می خوردیم که خــدا بداند. باید پول هــا را می دادیم. دادیم؛ 

هرچه داشتیم تا دیگر بعد از این همه دربه دری حداقل کتک نخوریم. 

سوار ماشین شدیم، در جای سگ ها. همان سگ هایی که پایم را گاز 

گرفتند و گیرم انداختند. رســیدیم لب مرز ترکیه. هر یک  مأمورشان 

اندازه چهار مأمور ما بود. به هر آبی که می رسیدیم می خوردیم، مهم 

نبود کثیف است یا نه. ما را رها کردند همانجا. سوار ماشین شدیم و 

بعد از ۱۳ ساعت رسیدیم استانبول.«

بهنام پنج روز بعد از در استانبول ماندن، دوباره هوای رفتن کرد؛ 

این بار از آب، از دریا. دوســتش بــه او گفته بود می روی و می میری و 

بهنام گفته بود »چه چاره؟ مردیم هم مردیم« و رفته بود. با پول های 

قرضی از همان دوســت. ســوار یک کانتینر شد تا برســد لب دریا. 

کانتینر قاچاقبرها که آنقدر آدم در آن بود که ۱۲ ساعت تمام همه روی 

پاهایشان ایستاده بودند. رسیدند به دریا، پیاده شدند و بعد قایق ها 

آمدند. ۶۰ نفر در یک قایق و ۶۰ نفر در قایق دیگری. 

نزدیک دو ســاعت بعد، در دل شــب، موج آب هره می کشــید و 

دوباره بســاطش را بر تاریکی دریا پهن می کرد و دل قاچاقی رفته ها 

را خالی. »رفتیم، که تمام شــد، که این بار دیگر می رســیم و شــروع 

می کنیم و اســمش را می گذاریم زندگی.« بهنــام در این فکرها بود 

که صدای آژیــر گوش هایش را پر کرد و ابرهــای خیال کنار رفتند و 

واقعیت خودش را محکم کوبید بر صورتش؛ گیر افتادند: »مأموران 

قایق مان را به قایق خودشــان بستند و بردند به خشکی و یکی یکی 

پیاده مان کردند. فیلمبرداری کردند و بردن مان به ازمیر. بعد به زندان 

ازمیر. ۲۲ روز را در آن زندان سر کردم. زندان کثیف، بی دارو و شلوغ. 

بعــد از ۲۲ روز به مرز بازرگان تحویل مان دادند. همین که زیاد زندان 

نماندم، محاکمه نشدم و حکم نگرفتم خداراشکر. لیدرها را می گیرند 

و حکم های طولانی زندان می دهند. لیدر به ما می گفت اســمی از 

من نیاورید چون حتماً زندانی می شــد. ما هم اسمی از او نیاوردیم. 

اما می گفت این دفعه ریش هایم را زدم دفعه بعد با ریش می آیم، دیگر 

نمی فهمند که من همان راه بلدم. خیلی ها را می شناخت که مدت ها 

بود در زندان بودند.«  دیگر راه بلدانی که مثل او پناهجوها را برده بودند 

و ۱۰ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته بودند، بیشترشان نه نوچه کسی 

بودند نه قاچاقبر. مسافر بودند، پناهجو. مثل آن دو عرب سوری که 

پشت قایقی نشاندن شــان که بهنام هم با آرزوهایش در آن نشسته 

بود. همان هایی که از جنگ و ویرانی گریختــه بودند و حالا در ازای 

پول کمتری، قرار بود بشوند راه بلد. نقشه ای که نوچه های قاچاقبر 

برایشان کشــیده بودند تا اگر گیر پلیس افتادند، آنها را ببرند. قایق 

را گرفتند و آن دو ســوری را هم بردند؛ عرب هایی که رفته بودند پی 

زندگی و زندان را به جایش گرفتند. برای چند سال.

محاکمه های 37 دقیقه ای �

تا به حال به طور رسمی تعداد زندانیان یرانی در زندان های یونان 

منتشر نشده است اما به تازگی نشریه »بوردرلاین یوروپ« در گزارشی 

به بررسی ۸۱ محاکمه ۹۵ نفری پرداخته که در یونان به دلیل قاچاق 

در هشت مکان مختلف؛ یعنی در کوموتینی، تسالونیکی، رودس، 

ساموس، لســبوس، کرت، ســیروس و کالاماتا دستگیر و محاکمه 

شدند. یافته های این گزارش نگران کننده است.

در این گزارش آمده، دســتگیری رانندگان قایق/خودرو یا سایر 

افراد داخل کشتی به دلیل جرم قاچاق، یک عمل معمولی است که 

توسط مجریان قانون انجام می شود، بدون توجه به دخالت یا قصد 

واقعی متهم. خود پناهجویان، به طور سیستماتیک به جرم قاچاق 

محکوم می شــوند، زیرا آنها )به ظاهر( رانندگی یــا در رانندگی قایق 

یا ماشــین کمک کرده اند. حداقــل ۱۳۷۴ نفر به اتهــام قاچاق در 

سال ۲۰۲۲ دستگیر شدند. دستگیری ها و تحقیقات اولیه مملو از 

نقض فاحش حقوق بشر است؛ ازجمله دستگیری های خودسرانه، 

خشــونت و اجبار، دسترســی اندک به امکانــات و حمایت قانونی، 

همچنین مشکلات در دسترسی به روند پناهندگی در طول بازداشت.

۸۴ درصد پرونده ها به طور متوسط هشت ماه در بازداشت موقت 

قرار دارند. تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۳، ۶۳۴ نفر به اتهام قاچاق در بازداشت 

موقت بوده اند. احکام براســاس شــواهد محدود و مشــکوک مانند 

شهادت یک افســر پلیس یا گارد ســاحلی صادر می شود. افسران 

پلیس یا گارد ســاحلی که شــهادتی را ارائه کردند که براســاس آن 

کیفرخواست ها تنظیم شــده بود، در ۶۸ درصد از تمام پرونده ها در 

دادگاه ها حضور نداشتند. به طور متوسط، محاکمه ها ۳۷ دقیقه طول 

می کشد که در محاکمات با وکلای منصوب شده توسط دولت به ۱۷ 

دقیقه کاهش می یابد. حتی محاکمه شــش دقیقه ای هم مشاهده 

شده است. محاکمه ها منجر به محکومیت متوسط ۴۶ سال زندان 

و جریمه ۳۳۲/۲۰۹ یورو می شــود. ۵۲ درصد از مجموع محکومان 

در حال گذراندن حبس ۱۵ سال تا ابد هستند. از ۲۸ فوریه ۲۰۲۳، 

۲۱۵۴ نفر در زندان های یونان به اتهام قاچاق نگهداری می شــوند. 

نزدیک ۹۰ درصد آنها اتباع کشورهای ثالث اند.

2 ماه واماندگی �

امیدِ ۳۵ ســاله، ۱۸ ســاله بود که افتاد توی سرش بزند به سفر. 

برود، ببیند و شاید برنگردد. اولین بار از اسلامشهر راهی گرجستان 

شــد و بعد »خارج« زیر زبانش مزه کرد. چندبار بعدش با پاســپورت 

خودش راهی ترکیه شد اما دیگر برای ورود به اروپا مجاز نبود. همین 

هم شد که افتاد دنبال کسی که او را قاچاقی ببرد به ایتالیا. آن کَس را 

پیدا کرد و رفت. روز »گیم« به ایتالیا  به او هم گفته نشده بود. ۱۵ روز 

تمام را در هتلی در استانبول خوابید تا به او بگویند بار و بندیل را جمع 

کند برای سفر به سرزمین موعود: »گوشی هایمان را گرفتند و دیگر 
خودمان بودیم و خودمان.« 

ارتفاع آب های آزاد هفت متر می شود. هفت متر آب می رود بالای 

سرت و دوباره می افتد روی پهنه دریا. جان آنها می ماند در دست یک 

قایقران و یک قایق فرسوده. قایقی که باید ۳۰ نفر را سوار کند اما سود 

۳۰ مسافر کجا و ۱۰۰ نفر کجا؟ می گویند رسید، رسید، نرسید هم 

به جهنم. اما امید به مقصد نرسید. خودش این ها را به »هم میهن« 

می گویــد؛ او را قبــل از اینکه وارد قایق شــوند به همراه همراهانش 

بازداشــت کردند. در یک تریلی: »۱۰ روز و شب را در مکانی نامعلوم 

بازداشــت بودم تا بالاخره بــه یک زندان منتقل شــدم. چون من با 

پاسپورت به ترکیه وارد شــده بودم، صدایم کردند تا برگه ای را امضاء 

کنــم و به ایران دیپورت شــوم. من قبول نکــردم و گفتم من به ایران 

برنمی گردم. گفتند اگر برنگردی دو سال تو را زندانی می کنیم و من 
هم گفتم نگه دارید.« 

آنجا بود که پلیس ها به او گفتند شانس آوردی و فیلمی نشانش 

دادند که کوســه، یکی از پناهجویان راهی ایتالیــا را تکه و پاره کرده 

بود و صخره ای، یک قایق کهنه با ۱۰۰ نفر مســافر را شکافته و دریا 

مســافرانش را بلعیده بود. امید این فیلم ها را دیده بود، اما ســفت و 

محکم گفته بود برنمی گردم ایران و همین شــد آغاز دو ماه در زندان 

ماندن و شــروع ســختی کشــیدن: »بعد از ۵۰ روز که زندانی بودم 

عــده ای ایرانی را به همان زندان منتقل کردند. مرتب ایرانی هایی را 

که می خواستند قاچاقی سفر کنند، به این زندان می آوردند. یکسری 

بودند که از ترکیه »گیم جت اســکی« می زدند. این جت اســکی ها 

می توانند طی ۲۰ دقیقه آدم را به یونان برسانند.« 

آنجا در زندان مهاجران، امید و همراهانش را اول به ســالن های 

ورزشــی زندان بردنــد. بردند پیش دیگــر ایرانی هــا و آفریقایی ها، 

عراقی ها، روس ها، تاجیکســتانی ها و بیشتر از همه پاکستانی ها. 

همه روی زمین می خوابیدند و همه شــان درگیر یک بیماری شــده 

بودند: خارشــتک؛ خارشتک بیماری شب بود. از پتو می آمد. پتو را 

که روی ســر می کشیدند، خارشــتک می آمد جایش را پهن می کرد 

روی بدن هــای از میهن گریختــه، در زندان کشــوری دیگر وامانده. 

آنقدر می خاراندند که فردا صبح، جای ناخن هایشان را می دیدند که 

روی پوست هایشان زخمی به جا گذاشته بود. زخمی که به گوشت 

می رســید و بعد عفونــت از راه می رســید: »بغل دســتی ام یک روز 

شــلوارش را زد بالا. یک روز صبح بود به محض بیدار شــدن، نگاهم 

افتاد به بدنی تکه پاره که انگار ۲۰ سال کراک کشیده بود. محکم زدم 

توی سرم و گفتم: یا ابوالفضل! نه پزشکی بود، نه معاینه ای. چند بار 

به نمایندگی ســازمان ملل این وضعیت را گزارش کردم ولی خبری 

نشد. فقط یک بار آمدند اسم هایمان را نوشتند و رفتند. دستشویی ها 

کثیف بــود، حمام ها آنقدر کوچک بودند که توی آن گیر می کردی. 

بــه جان خریده بودم که ۱۰ روز یک بار به حمام بروم اما آن کثافت را 

کمتر ببینم. بدنم عفونت کرده بود. طوری زندانی ها را نگه می دارند 
که دیگر به ترکیه بازنگردند.«

امید آنقدر ماند تا به اشــتباه او را برای بازگرداندن به ایران ســوار 

یک اتوبوس کردند: »آن شــب، همه ایرانی ها را برای دیپورت بردند. 

آن شــب من را هم به اشتباه ســوار اتوبوس کردند. ســوتی دادند؛ 

چون بدون امضاء من را ســوار اتوبــوس کرده بودند و من هم چیزی 

نگفتم. بعد از ۳۶ ســاعت رانندگی به مرز بازرگان رسیدیم. آن موقع 

بود که بعد از خواندن لیست دیدند من را اشتباه آورده اند. دیگر همان 

پلیس های خشن هم با من نرم شده بودند، می گفتند بیا امضاء کن 

و برو! می گفتم من دو ماه زندان خوابیدم که دیپورت نشوم. تا اینکه 

بالاخــره رضایت دادند که بدون زدن مهر دیپورت من را تحویل ایران 

دهند. دیپورت نشدم و به ایران برگشتم.« 

قاچاقبرها اگر گیر بیفتند فاتحه شــان خوانده اســت: »پلیس 

بین الملل در کل اروپا دنبال قاچاقبرها هستند. قاچاقبران گیم ترکیه 

بــه ایتالیا، با چندین نفر کار می کنند به نام مســافرجمع کن ها. هر 

کدام شان هرچقدر پناهجوی از میهن رمیده که ببینند، جمع شان 

می کنند در یک خانه و روز رفتن شان را هیچ کدام نمی دانند.«

� 
»پلیس ها روی قاچاق دریایی قفلی می زنند«

Ó چرا؟

چون قاچاقبرها خیانت می کنند و خیلی از افراد روی دریا، روی 

آب های آزاد،  گم می شــوند و سرآخر می میرند. اما به قاچاق زمینی 

کاری ندارند. من اگر همین الان یک گیم زمینی بزنم، می توانم از یک 

دیوار بلند هفت متری، یک طرف را نردبان بزنم و یک طرفش را طناب. 

نردبان را بالا مــی روی و از آن طرف می پری پایین. می روی آن طرف 

مــرز ترکیه. حالا یا یونان یا بلغارســتان. بعد باید پیــاده بروی داخل 

جنگل. اما اگر همان جا بگیرنت حسابی کتک می خوری و می برنت 

دوباره ترکیه. گوشی و همه چیزت را می گیرند. اما در این نوع قاچاق 

پلیس ترکیه زیاد کاری به قاچاقبرها ندارد، چون آدم ها نمی میرند.
Ó قاچاقبراناصلیدستگیرمیشوند؟

امکان ندارد بتوانند قاچاقبر اصلی را بگیرند، چون آنها نامرئی اند 

و نوچه هایشان مرئی. نامرئی را که نمی شود کتک زد، بازداشت کرد 

و به زندان انداخت. می ماند مرئی ها. »سلیمان« یکی از قاچاقبران 

اصلی ترکیه بود با چند کشــتی به نام خودش؛ کشتی یعنی قایق. 

قایق هایی که گیم دریایی می زنند و صاحب شان هیچ وقت خودش 

را به پناهجوها نشان نمی دهد، به نوچه ها هم. سلیمان هیچ وقت گیر 

نیفتاد اما نوچه هایشــان چرا؛ چندین بار. پناهجوها از این نوچه ها، 

فقط صراف را می شناسند. مثل من که فقط صراف را می شناختم. 

یکی از نوچه ها گفت پول را ببریم پیش صراف و بخوابانیم تا پول قفل 
شود.

Ó 
هاییکهراهبرکشتیاند،قاچاقچیاند؟

آن

معمولاً نه؛ قاچاقبر یا کشتی را می دهد دست یکی از نوچه ها یا 

به یکی از مسافران و از او پول نمی گیرند و یادش می دهند که چگونه 

کشتی را براند و لوکیشن را می دهند و آن ۱۰ هزار یورویی را که از همه 

می گیرند، از او نمی گیرند. راننده لوکیشــن را دارد و حالا او می شود 

قاچاقبر. اگر پلیس بیاید سروقت کشتی، او را می گیرند و بلااستثنا 

می رونــد زندان. بعــد دادگاهی اش می کنند و به او حکم ســنگین 

می دهند. پلیس هیچ وقت دستش به قاچاقبر اصلی نمی رسد و این 

می شود که پناهجویان اگر در دریاها نمیرند، با اسم قاچاقچی روانه 

زندان می شوند. پناهجو، قربانی می شود.

همایون، حسن و مُهَند؛ قربانیان بی پولی �

»همایون« یکــی از این قربانی ها بود. جولای ۲۰۲۱ برای دیدن 

مهتاب دخترش روانه ترکیه شد و سه هفته آنجا ماند تا کسی را پیدا 

کند که از مرز ردش کند. پیدا کرد و حالا مهتاب شــده روایتگر قصه 

همایون، پــدرش به »هم میهن«: »پدرم و همراهانــش چهار روز در 

جنگلی در یونان پنهان شدند. نه آبی داشتند، نه غذایی و نه چادری 

برای ماندن. بعد از چهار روز، لیدر گروه می گوید از اینجا به بعد را باید 

با ماشین برویم. می گوید یکی از شما باید بشوید راننده این ماشین. 

لیدر به پدرم می گوید تو باید ماشین را برانی چون پول نداشت و پول 

قاچاقبر را نصفه داده بود. نقشه و جی پی اس را به او می دهند. ابتدا 

پــدرم قبول نمی کند اما لیدر می گوید، اتفاقی نمی افتد و بعد او که 

چاره ای نداشته قبول می کند.« 

همایون ثابت آرا می شود راننده ماشینی که هفت پناهجوی دیگر 

هم داشته: »بعد از حدود یک ساعت ونیم رانندگی، پلیس دنبال شان 

می افتد. آنها را می گیرند و به بازداشتگاهی در نزدیکی آتن می برند. 

زندانی بزرگ که ۵۹ درصد جمعیتش پناهجو هستند. کسانی مثل 

پدر من که لیدرشان تنهایشان می گذارد و آنها گیر می افتند. کسانی 

که حکم هایی با میانگین ۴۴ ســال زندان می گیرند. تســالونیکی 

می برنــد. ولی بعد همه را آزاد می کنند، به غیــر از پدرم چون راننده 

بوده. دو هفته در بازداشتگاه بود و ما هیچ خبری از او نداشتیم. فکر 

می کردیم در راه غرق شده و مرده. بعد از آن دو هفته، تماسی گرفته 

شــد و به ما گفتند که پدرمان را برده اند کمپ. پدرم نمی خواسته ما 

بدانیــم که او را برده اند زندان اما بعد از آن دو هفته او را به زندان برده 

بودند. پدرم فکر می کرد آزاد می شــود اما بعد از شش ماه تازه به من 

گفت که در زندان است. قاچاقچی ها از پدرم سوءاستفاده کردند.«  

او می گویــد: »برایش وکیل گرفتیــم و کل تابســتان ۲۰۲۳ را ما در 

دادگاه های یونان گذراندیم تا اینکه در سپتامبر همان سال به او ۷۰ 

ســال زندان دادند، بعد این حکم ۲۵ ســال شد و بعد شد ۱۸ سال. 

آن هــم به دلیل اینکه پدرم ســرطان دارد و باید تحت درمان باشــد. 

امکانات زندان بسیار وحشتناک است و هر چندوقت یک بار یکی از 

هم بندی هایش می میرند. من از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا 

پیگیری های زیادی کردم ولی هنوز اتفاق مثبتی نیفتاده.« 

یک مــاه پیش دادگاه تجدیدنظر همایون برگزار شــد و وکلای او 

امیدوارند که این حکم شکســته شــود، چــون از نظر حقوقی هیچ 

مدرکی علیه اش وجود ندارد. اگر حکم او همان ۱۸ سال بماند، باید 

همه آن را بگذراند و مهتاب دخترش می گوید، فکر نمی کند پدرش 

زنده بماند و این سال ها را ببیند. 

مُهَند، پسر ۱۵ ساله عراقی هم مثل همایون به قاچاق ۴۷۶ نفر 

متهم شــده و هنوز در زندان های یونان و در انتظار محاکمه اســت. 

گاردین به تازگی از او نوشته؛ او که یکی از صدها نفر ازجمله کودکان 

و افرادی است که با خانواده هایشان سفر می کنند و براساس قانون 

سختگیرانه مبارزه با قاچاق یونان که در سال ۲۰۱۴ با احکام حبس 

تا ۲۵ ســال اجرایی شد، دستگیر شده اند. در پرونده مهند، حسن، 

ماهیگیر مصری که با همان قایق سفر می کرد هم دستگیر و متهم 

شد که پس از موافقت با انجام برخی وظایف در کشتی برای کمک 

به پرداخت هزینه به قاچاقیان، اقدام به سودجویی کرده است. او در 

مارس ۲۰۲۳ به ۲۸۰ سال زندان محکوم شد. این درحالی است که 

حداکثر زمانی که زندانیان در یونان می توانند در زندان بگذرانند بین 

۲۰ تا ۲۵ ســال با گزینه هایی برای آزادی زودتر است. اتهامات او هم 

مانند مهند قاچاق برای سودجویی، به خطر انداختن جان مسافران و 

عضویت در یک سازمان جنایی است.

فعالان و وکلا ادعا 
می کنند افرادی که 

متهم به قاچاق اند 
از همان ابتدا مجرم 

شناخته و براساس 
شواهد ناچیز 

محکوم می شوند. 
دیمیتریس چولیس، 
وکیل پروژه حقوقی 

حقوق بشر در جزیره 
یونانی ساموس، 
می گوید که اکثر 

کسانی که متهم به 
قاچاق اند تا روزی 

که به دادگاه مراجعه 
می کنند، به حمایت 

قانونی دسترسی 
ندارند و وکیل 

عمومی تعیین شده 
فقط اندکی قبل از 

محاکمه پرونده آنها 
را ملاقات می کند

 یوسف مولایی
وکیل و حقوقدان 
 حقوق بین الملل:

این وظیفه وزارت 
امورخارجه است که 
پرونده ایرانیانی را که 
اینگونه به زندان های 

خارج از کشور 
می افتند، پیگیری 

کند.خانواده این افراد 
باید وکیل بگیرند و 

از طریق سفارت ها و 
کنسولگری های ایران 

خواهان کمک در 
پرونده هایشان باشند. 

خانواده ها به تنهایی 
در این پرونده ها به 

جایی نمی رسند و باید 
حمایت های دولتی 
پشت آنها باشد تا 

بتوانند به جوابی 
برسند. معمولاً قوانین 

موجود بین المللی 
در این باره درباره 

پناهجویان عمل 
نمی شود و نیاز به 

اقدامات دیپلماتیک 
در این زمینه است

 رانـده از ایـران
زندانی در یونان 

زندانیان قاچاق انسان اکنون 20 درصد از جمعیت زندانیان یونان را 

 تشکیل می دهند  و تا فوریه 2023 بیش از 2 هزار نفر 

با این اتهام در زندان های یونان بوده اند

گزارش »هم میهن« از ایرانی هایــی که در راهِ رفتن غیرقانونی 
 
به اروپا بازداشت  و به زندان های طولانی مدت محکوم می شوند 

فقــط جنگل بود و بــاد و ابرهای غباری که انــگار قصد تعقیب آنها 

را داشــتند. نه خانه ای پیدا بود، نه هرچه بشــود نام زندگی روی آن 

گذاشت. فقط آســمان بود و صدای نفس ها و خش خش پاها. پنج 

روز گذشــته بود؛ پنج روز پیاده روی که دیگر نه آبی برایشان گذاشته 
بود، نه غذایی.

شــب شروع شده بود و روز، بســاطش را برچیده بود. هرازگاهی 

صدایــی از پناهجوهــا به فضا نفــوذ می کرد که اول شــبیه زمزمه و 

خرده هیاهوی نامفهومی بود. آفتاب سوزان کنار رفته بود و »بهنام« 

اهل کردســتان ایران، پنج عراقی، چهار ســوری و سه ایرانی دیگر، 

ســیم خاردارهای بلغارســتان را پشت سر گذاشــته بودند. دقایقی 

بی حرکت می ماندند و چشم هایشان را به وسعتی می دوختند که در 

مقابل شان امتداد داشت. بعد از پنج روز رسیده بودند به نقطه ای که 

قاچاقبر به لیدرشان داده بود. یکی پایش شکسته بود، آن یکی آنقدر 

سرفه کرده بود که دیگر نایی برای گلویش نمانده بود و بهنام خسته، 

تشنه و گرسنه تا پایان شب همچنان راه می رفت. 

اما درخت ها، درخت های انبوه موفق نشدند تا گشت ها را متوقف 

کنند و سکوت جنگل هم عزم آنها را برای یافتن پناهجوها، همان ها 

کــه آمده بودند پی وطنی تازه و خطر را و ســیم خاردارهــا را و ۲۰۰ 

کیلومتر پیاده روی را به جان خریده بودند، تضعیف نکرد؛ گیر افتادند. 

»امید« هم گیر همین مأمورها افتاد؛ وقتی سال ۱۴۰۱ همراه ۱۴۰ 

نفر دیگر در ازمیر ترکیه، قصد دیــاری دیگر کرده بود. وقتی »گیم« 

ترکیه به ایتالیا زده بود؛ »گیم«، این اصطلاح قاچاقبرهاســت. آنها 

»بازی« را شروع می کنند تا برسند به نتیجه این بازی: یونان، ایتالیا، 

صربستان، بلغارستان، رومانی و...؛ بازی ای که همه از آن جان سالم 

به در نمی برند و می شــوند کشته شــدگان این »گیم« و بعضی شان 

بازنده، فســرده و توان از دســت داده، با کوله باری از ناامیدی راهی 

زندان می شــوند. آن هم زندان کشوری که نه زبانش را می دانند، نه 

قوانینش را. مثل امید و هم ســفران بد اقبالــش: »مرد، زن، ترنس. 

کسانی که امیدی برایشان نمی ماند جز فرار.«

مثل »همایونِ« ۵۸ ســاله که رفته بود ترکیه تا شاید برسد برلین 

پیش مهتاب، دخترش که ســال ها پیش بعد از مرگ مادر ترک دیار 

کــرده و حالا مانده بود چشــم انتظار پــدر. جــولای ۲۰۲۱ اما آغاز 

سرگشتگی بود. امید دیدن دختر در دیار غربت کجا و ۱۸ سال زندان 

کجا؟ قاچاقبرها گفته بودند تو ماشین را بران و کمتر پول بده. همایون 

نشسته بود و مأمورها رســیده بودند و او را و همه آرزوهایش را گرفته 

و به زندان بــزرگ یونان انداخته بودند که ۵۹ درصدش پناهجوهای 

رمیده از وطن اند. همایون امسال ۶۰ سالگی اش را در همین زندان 

آغاز می کند؛ به اتهامی که اما و اگر بسیاری دارد و سال هاست محل 
بحث است. 

همایون در این قصه اما تنها نیست. بســیاری از وکلای اروپایی 

گزارش داده اند که محاکمه »قاچاقچیان« مملو از نقص های رویه ای 

و فقدان شواهد است. آنها می گویند که اغلب آسیب پذیرترین افرادند 

که قایق ها را هدایت می کنند و بعد آنها گیر می افتند؛ ازجمله مردانی 

که موافقت می کننــد در ازای کاهش پول قاچــاق اعضای خانواده 

خــود ایــن کار را انجام دهند. طبق گفته این وکلا، بســیاری از این 

دستگیری ها خودسرانه است و سازمان های غیردولتی و کارشناسان 

حقوقی می گویند که جرم انگاری پناهندگان و پناهجویان در اخلال 

در شبکه های قاچاق بی فایده است، چون قاچاقچیان واقعی معمولًا 

در قایق ها نیستند. درحالی که در گذشته قاچاقچیان »مشتریان« 

خــود را به مقصد مورد نظر خــود می بردند و با خیــال راحت در آن 

ســوی دریای اژه رها می کردند اما با جرم انگاری هر روزه مهاجرت، 

این موضوع بیشــتر از میان پناهجوها قربانی می گیرد. به گفته این 

وکلا و فعالان حقوق بشر، اما به همین دلیل این یک سوءاستفاده از 

قانون است که ظاهراً هدفش محافظت از پناهجویان در برابر استثمار 

خبرنگار گروه جامعه
المیرا روشنفکر 

روایت 
پناهجویان

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت توسعه زنجیره مس ایران )سهامی خاص(

م الف: 781      شناسه آگهی: 1723893

 فراخوان عمومی شماره 6/ 140301  
شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تأمین کننده مالی 

EPCF  برای اجرای پروژه های توسعه به صورت

از کلیه اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت که توانایی سرمایه گذاری، تأمین مالی و اجرای پروژه در قالب قراردادی EPCF در حوزه زیر )در قالب 

گروه های مشارکت و یا به صورت انفرادی( را دارند دعوت می شود نسخه ای از پروفایل، رزومه کاری )حاوی فهرست اطلاعات قراردادهای مشابه 

در حال اجرا یا خاتمه یافته(، اعلام تمایل خود و سایر موضوعات مرتبط با موضوع فراخوان را حداکثر تا تاریخ 1403/03/31 

به نشانی: تهران ونک حدفاصل چهارراه جهان کودک و میدان ونک پلاک ۶3 ساختمان ایمینو طبقه پنجم شرکت توسعه زنجیره مس ایران به 

کدپستی: 19۶9935788 ارسال ویا به صورت الکترونیکی به آدرس  info-iccdco@imidro.gov.ir ایمیل نمایند؛

طراحی، ساخت و نصب خطوط تولیدی محصولات میانی و پایین دست صنایع مس

در این رابطه، جناب آقای مصطفی عینی سهیل با شماره تلفن  009821418۶8000 داخلی 742 برای همکاری و دریافت مدارک معرفی می شوند.
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استارت 
انتخاباتی 

اصلاح طلبان 

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری درحالی 
هشــتم تیرماه برگزار می شــود که ایــن برپایی 
ناگهانــی، همــه نیروهــای سیاســی را دچــار 
نوعی بی برنامه گی و شــتابزدگی کرده اســت. 
پس لرزه های ســقوط بالگرد البتــه برای طیف 
حامی دولت ســیزدهم از دیگران سهمگین تر 
بود. آنهــا که با آرامــش و اطمینان آماده شــده 
بودند تا یک دوره چهارســاله دیگــر هم دولت 
را در دســت بگیرند و حتــی رویاهای بزرگ تری 
را در ســر داشــتند، حــال خود را در شــرایطی 
می بیننــد که ممکن اســت این روزهــا، آخرین 
روزهای حضورشــان در دولــت و بهره مندی از 
مواهب آن باشد. ازاین روست که به هر رشته ای 
تشــبث می جویند و بر هر دری می کوبند و هر 
سخنی به ذهن شان می رسد، می گویند تا شاید 
کابوس 50 روزه تعبیر نشــود. تــاش برای ارائه 
تصویر مشابه یک قدیس از رئیس جمهور فقید 
و تعمیــم آن بــه کارنامه دولت ســیزدهم، یکی 
از اقداماتی اســت که در این مسیر از سوی این 
طیف صورت می گیــرد تا هزینه انتقاد از دولت 
را در بــازه زمانی باقیمانده تــا انتخابات و به ویژه 
در جریان مناظره های پیش رو بالا ببرند و حتی 
فراتر از آن، سیاست کلی نظام در انتخابات آتی را 
به سوی پذیرش ناگزیر گزینه ای در امتداد دولت 

سیزدهم هدایت کنند.
امــا در اردوگاه منتقدان دولــت که طیف های 
تــا  راســت  میانــه رو  نیروهــای  از  مختلفــی 
جریان های مختلــف درون جبهه اصاحات و 
بخش هایی از اپوزیسیون قانونی و روشنفکران و 
تکنوکرات ها را در برمی گیرد، وضعیت متفاوت 
است. این نیروها، ازیک سو این فرصت و زمینه 
را یافته اند که به جای در انتظار ماندن برای پنج 
سال آینده )که در صورت حیات رئیس جمهور 
فقید بســیار محتمل بود(، امروز وارد میدان 
رقابت شوند و ساختار یکدست شکل گرفته 
از 1400 تاکنون را با شــکاف و لرزش روبه رو 
ســازند. در ایــن میــان، جبهــه اصاحات با 
محوریت آقــای خاتمی، متشــکل ترین نیرو 
در جبهه منتقدان اســت که تحرک یا انفعال 
آن در انتخابــات پیــش  رو می توانــد مســیر 
کلــی تحولات را از خود متأثر ســازد. طبیعتاً 
پارامتر اصلی بــرای حضور جبهه اصاحات 
در انتخابــات، بحــث ردصاحیت هاســت. 
برخاف انتخابات مجلس دوازدهم که جبهه 
اصاحــات با رویکــردی انفعالــی و با ثبت نام 
حداقلی با آن برخــورد کرد و در نهایت هم، در 
انتخابات حضور نیافت؛ به نظر می رسد در این 
دوره، انگیزه های جدی تری برای مشــارکت به 

4 چشم می خورد.   

 انتخابات 
و رویکرد اصلاحات

یادداشت 
سردبیر

گزارش 
سیاست
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محمدجواد روح

 مجلس جدید 
 در انتظـــار 
دولت جدیـد
 افتتاحیه دوره دوازدهم پارلمان 
 با کنایه های کفیل ریاست جمهوری 
به دولت قبل همراه بود

هشدار مجدد رهبری 
 درباره  حاشیـه سازی 
در مجلس دوازدهـم

 افتتاحیه مجلس 
و جای خالی کروبی

مجلسی که رفت
مجلس یازدهم هم رفت. عملکرد آن از چند حیث 
قابــل ارزیابی اســت. ولی مهمترین شــاخص آن 
نارضایتی رأی دهندگانی است که بیش از نیمی از 
آنــان را تغییر دادند و اگــر فضای انتخاباتی قدری 
باز می شــد به طور قطــع تا ۸0 و ۹0 درصدشــان 
تغییر می کردند. با این حال راه های عینی  دیگری 
هم هســت که به این ارزیابی پرداخته شود. قبل 
از هر چیز حاشــیه های گوناگونی است که درباره 
نماینــدگان مطرح شــد و نه تنها پاســخی درخور 
داده نشد بلکه با تمام توان سعی در پوشاندن آن 
کردند. مهمترین آنها موضوع واگذاری غیرشفاف 
خودرو به تعداد زیادی از افراد معرفی شده یا اقوام 
نمایندگان مجلــس با ارقام اندک بــود درحالی که 
نماینــدگان پیــش از آن تســهیات فراوانــی از 
مجلس گرفته بودند. اهمیت این رانت جدید در 

پنهان کاری بودن آن بود که متاسفانه تا پایان 
2 مجلس مسکوت گذاشته شد.  

سرمقاله

گزارش 
پارلمان

2-3

یادداشتی از مهرداد خدیر

نظرخواهی از احزاب 
 پس از جلسه اخیر 

جبهه اصاحات


